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میبدی : آقای نوری علا نامه ای بلند بالا داشتم درباره تلویزیون ایران فردا از جمله، بیننده ای به من تاختند شما این همه با آقای نوری علا گفتگو می کنید یکبار از ایشان نپرسیدی کجا به دنیا آمده چه خانواده ای بوده بعد چند تا خواهر برادر داشته کجا دانشگاه و مدرسه رفته، گفتم بارها این کار را کردیم شما نشیندی! ولی معذالک خیلی مختصر در این چند دقیقه لطفا یکبار دیگر بگوئید که ما نظر این بیننده را هم تامین کرده باشیم.
نوری علا : اگر که بینندگان کنجکاوی در این زمینه داشته باشند می توانند بروند روی سایت شخصی من در آنجا هم شرح و حال من است و حدود 100 برنامه ای که من و شما با هم ضبط کردیم و از دقایق من خدمت شما عرض کردم و دیگر منابعی که آنجا هم است. من در یک خانواده کارمندی به دنیا آمدم. پدرم قبلا در زمان رضا شاه در ارتش بود، اما پس از رفتن رضا شاه، در وزارت دارایی کار می کرد. مادر من خانم خانه دار باسوادی بود و ما را تربیت می کرد در زمینه اینکه با ادبیات و نوشتن و خواندن آشنا بشویم. من پسر بزرگ مادرم هستم به این علت که پدر من از ازدواج قبلی یک فرزند داشت که خواهر بزرگتر ما بود و دو سه سال پیش فوت کرد ایشان، و بعد از من هم برادرم محمد و خواهرم پرتو و خواهر دیگرم پروانه، چند ماه پیش او را از دست دادیم به دنیا آمدند. زندگی خیلی متوسطی داشتیم و با تلاش پدر و مادر خودمان هرچی را که به دست آوردیم توانستیم کسب کنیم. 
میبدی : امیدوارم که نظر شنونده تامین شده باشد گرچه ما بارها در این زمینه صحبت کردیم ایشان خاطراتشان را گفتند البته دوستان ایشان را می شناسیم که چه کسانی بودندکه اغلب چهره های معروفی هستند در کار شعر و ادب و فرهنگ. برویم در بر سر بحث و گفتگوی هفتگی خودمان ما سراپا گوشیم رسیدیم به سیستم و در خصوص زمانه در تغییر.
نوری علا : عرض می کردم که چون اعتقادم بر این است که اگر ما تاریخ معاصر خودمان تاریخ زندگی خودمان را از دیدگاه سیستمی نگاه بکنیم، شاید بتوانیم کوچه و پس کوچه هایش را بهتر در بیابیم و معنی حوادثی را که پیش آمده درک بکنیم و در نتیجه من الان چند هفته است درباره نگاه سیستمی خدمت شما عرض می کنم و می گویم سیستم یک کره مرزداری بابقیه است مثل یک توپ، مثل یک حباب صابون، یک غشایی آن را از بقیه جهان جدا می کند اگر که بحث ما تاریخ باشد ما یک مبدا و یک انتهایی را برای یک دوره انتخاب بکنیم آن می شود مرز این سیستمی که
می خواهیم مطالعه بکنیم. بحث سر این بود که سیستم ها در درون خودشان حرکت و جنبش دارند. اما تغییر جداست از حرکت و جنبش، در واقع بهم خوردن وضع موجود است که اسمش می شود «تغییر».
میبدی : برای اینکه قضیه روشن تر شود به من بفرمائید توپی که اشاره کردید این منظومه یا توپ، که مورد نظر شما است و می خواهیم از طریق شناخت آن پی ببریم به ساختار تاریخی این دوره از کجا شروع می شود تا کجا 
تمام می شود. 
نوری علا : من انتخابی که برای برنامه های خودمان کردم «انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی» 
میبدی : بنابراین هم میهنان تکلیف روشن است آنچه که ما داریم می گوئیم از انقلاب مشروطه است تا روزی که در ایران 22 بهمن انقلاب اسلامی صورت گرفت. در واقع محتوای توپ این است.
نوری علا : بعد هم راجع به اینکه حالا تغییر، در داخل یک سیستم به چه معنی است؟ عرض کردم که ما در سیستم ها دو نوع تغییر داریم، حرکت فرق می کند، جنبش فرق می کند. دو نوع تغییر داریم. تغییراتی که درون زا هستند و تغییراتی که برون زا هستند. یعنی اینکه ممکن است که حادثه درونی یا یک تصمیم درونی باعث شود که در داخل سیستم تغییراتی صورت بگیرد. یک وقت هم است که یک عنصر خارجی، حالا می شود عنصر طبیعی باشد یا عنصر دست ساخت انسان باشد یا عنصر مادی یا معنوی باشد که در خارج از سیستم وجود داشته بیاید داخل سیستم و سیستم را از درون تغییر بدهد. 
میبدی : مثل آتشفشان، از درون صورت می گیرد و فوران می کند. سنگ آـسمانی از بالا می آید می خورد بر کره زمین باعث صدها حادثه و اتفاق شده است خیلی از جان داران از بین رفتند و منقرض شدند.
نوری علا : بسیار تشبیه قشنگی بود. من بیشتر بحثم در این دوره بین دو انقلاب، مربوط می شود به تغییرات 
برون زا، یعنی که جامعه ای بوده، که لااقل تغییر عمده آن، تا پایان صفویه صورت گرفته بود و یک مرتبه افتاده بود به یک حالت لختی و بی حرکتی و اتفاقی نمی افتاد. در واقع حتی می شود گفت پیشرفت هم متوقف شده بود. مثل اینکه یک مرتبه زمان را متوقف کرده باشند، شما دیگر از پایان صفویه تا انقلاب مشروطه حرکت عمده درون زایی نمی بینید در این جامعه، تا اینکه جنگ های ایران و روس در می گیرد و در این جنگها ایران بخش های عمده ای از خاک خودش را از دست می دهد و شکست مفتضحانه ای می خورد و این یک تکانی می دهد به کل جامعه به خصوص به دولتمردان ، سیاستمدران و روشنفکران ایران، که چرا ما در زمان شاه عباس امپراطوری ایران را داشتیم و با امپراطوری عثمانی کنار هم می ایستادیم، چرا به این روز و فلاکت افتادیم؟! و در نتیجه رفتند به مطالعه اینکه در بیرون از ایران در این جهان غربی، که حالا از طریق روسیه هجوم آورده به ایران چه اتفاقاتی افتاده بود که اینها اینگونه پیش رفتند و ما عقب ماندیم. در واقع سیر حرکت به اینکه درک بکنیم علت عقب ماندگی ما و پیشرفت آنها چیست؟ موجب شد مقدمات متعددی فراهم آمد، که منجر به انقلاب مشروطه و انقراض سلسله صفویه شد. به این ترتیب داریم با یک تغییر برون زا که بخاطر حادثه جنگ ایران و روس حالا آمده درون جامعه ما، می خواهد این را تغییر بدهد روبرو هستیم. در مورد بحث تغییر هم ما دو تا حوزه را می توانیم در نظر بگیرم به طور عام در علوم سیاسی و اجتماعی، دو حوزه را این مورد در نظر می گیرند. یکی اینکه تغییری که وارد می شود به جامعه، آیا خود جامعه توان این را دارد که با این تغییر روبرو شود و آن را اداره بکند یا در این مورد ناتوان است یکی هم این است که این تغییر اگر که دست توانایی وجود داشته باشد که بخواهد این تغییر را اداره بکند در داخل جامعه، این باید با کدام یکی از نهادهای اجتماعی کار خودش را شروع بکند؟ به این معنی که هر سیستمی در داخل خودش خرده سیستم های مختلفی دارد. سیستم یعنی «منظومه» منظومه شمسی را که می بینیم خورشید و زمین و مریخ دارد اینها را می گویند خرده سیستم های این سیستم بزرگ، در جامعه هم ما دارای نهادهای مختلفی مثل خانواده ،فرهنگ ، اقتصاد و حکومت هستیم. بحث سر این است که اگر که قدرت اداره تغییر وجود داشته باشد، آن وقت این تغییر باید متوجه کدام یک از این نهادها باشد؟ تا بتواند هم موثر باشد و هم بقیه نهادهای درون سیستم را متاثر از خود بکند. در این مورد هم نظریه های مختلفی وجود دارد و هم برنامه های مختلفی انجام شده در سراسر دنیا، از نظریه پردازی اگر بگیریم بحث سر این است که آقای کارل مارکس و چپ ها، معتقدند که آن  خرده سیستم یا آن نهادی که اگر تغییر بدهیم بقیه نهادها هم تغییر خواهم کرد «اقتصاد» است و به همین دلیل تمام نیروی چپ جامعه می رود به طرف اینکه یک جوری مهار اقتصادی از دستی به دست دیگری منتقل بشود. مثلا از دست سرمایه داران منتقل شود به کارگران و پرولتاریا، اما نظریه دیگری که به نظر من به جامعه ما بیشتر می خورد مسئله این است که مثل آقای ماکس وبر آلمانی، او معتقد است که نه، اگر که ما بخواهیم یک سیستمی را تغییر بدهیم ما باید از نهاد فرهنگ و آموزش و پرورش و مذهب آغاز بکنیم و اگر موفق بشویم که تغییرات در درون آن تزریق بکنیم آنگاه می توانیم امیدوار باشیم که پخش بشود و به جاهای دیگر برود. مثلا حکومت را دموکراتیزه بکنیم اقتصاد را منطقی بکند و غیره بنابراین ما در این زمینه اینکه دریچه تغییر یا محل نفوذ تغییر در یک سیستم کجاست؟ هم بین علمای علوم اجتماعی دارای نظریات مختلفی هستیم انتخاب من بر این است که توضیحی بدهم که چرا پس از انقلاب مشروطه ما با اینکه نرفتیم دنبال جریانات چپ، اما توجه ما بیشتر رفت به طرف ایجاد در واقع تغییرات مادی، در نهادهایی که زندگی مادی جامعه ما بر می گشتند و دچار فراموشی شدیم در مورد نهادهای فرهنگی که از نظر مارکس روبنایی هستند از نظر ماکس وبر زیربنایی هستند.
میبدی : در واقع به نظر شما حکومت بیشتر روی رفاه مادی مردم تمرکز داشت و مسائل دیگر.
نوری علا : می تواند رفاه باشد می تواند تغییر شکل هم باشد. یعنی مثلا اینکه ما بیائیم لباس مردم را عوض بکنیم کلاه آنها را عوض بکنیم حجاب برداریم یا نکنیم، اینها به رفاه ربطی ندارد. اساسا تغییر شکل مادی جامعه بیشتر مورد نظر بوده است. 
میبدی : لباس و اینها پیرایه های سنت هستند یعنی نمادهاییی از سنت های کهن و قدیمی و شاید تغییر آن به این مفهوم باشد که شما قصد دارید به دوره گذشته خداحافظی کنید یا مجموعه سنتهای مضر یا زیان بار به حال جامعه. 
نوری علا : من به نیت آنها کاری ندارم ولی عملا آنچه هست که بخش هایی از جامعه یا نهادهای اجتماعی دست نخورده باقی می ماند. و بخش هایی بیشتر دست کاری می شود. من اصلا نمی خواهم وارد بحث راجع به جزئیات این ماجرا بشوم فعلا دارم چارچوب آن را در نظر می گیرم حرف من این است که اگر که در جامعی تغییر وارد بشود و گرداندگان آن جامعه، توان اداره این تغییر را داشته باشند ما وارد یک مقوله جدیدی می شویم به نام «برنامه ریزی تغییر» که فرنگی ها بیشتر بعنوان «مهندسی تغییر» مورد بحث قرار می دهند و ایرانی ها هم وقتی که Engineering
آمدند ترجمه کردند به مهندسی، در واقع اشاره داشتند به یک نگاه قدیمی یعنی  کلمه "مهندس" کلمه جدیدی نیست که در زمان انقلاب مشروطه بکار رفته باشد. در لغت نامه دهخدا اشاره به این می شود که این "مهندز" بوده نه مهندس و به معنی اندازه گیر بوده و یک کلمه فارسی بوده که معرب شده است. ولی به هرحال مهندسی در زبان فارسی از قدیم تصور این بوده که آدمهایی که می توانند محاسباتی را انجام بدهند واندازه گیری کنند.
میبدی : از هندسه می آید و مهندس فلکی که حافظ می گوید. 
نوری علا : بله از هندسه می آید.  مهندس فلکی راه دیر شش جهتی        چنان ببست، که ره نیست نیز زیر دیر مغاک 
میبدی : یکی از معروف ترین مهندسان در ادبیات فارسی فرهاد معروف است یا همان فرهاد کوه کن. 
نوری علا : بله من دیدم که در ادبیات کلاسیک ما، خدا را می گویند "مهندس الافلاک" یعنی این که فکر مهندسی که محاسبه و قانون است و اندازگیری و هندسه، همیشه در ایران بوده. حالا چرا Engineering را که از Engin می آید. آمدند در فارسی در مقابل آن گذاشتند مهندسی، این برمی گردد به برنامه ای که ما بطور هفتگی داریم راجع به واژه خانه صحبت می کنیم که وارد آن مسئله نمی شوم. ولی فرنگی ها به دخالت با برنامه و آگاهانه در اعمال تغییر را به آن مهندسی تغییر می گویند. یا Change Engineering و در این جا من می خواهم امروز اکه بتوانم وارد بحث مهندسی بشوم، که مهندسی چگونه عمل می کند به نظر من، اول این مهندسی به ناچار، دارای فاعلی است به نام مهندس، و این مهندس باید در موقعیتی از جامعه باشد که بتواند این برنامه ریزی یا این مهندسی را در جامعه اعمال بکند. بنابراین معمولا مهندسی اجتماعی یا مهندسی تغییر، به دست قدرتمندان و حکومت مداران صورت می گیرد یعنی اینکه حکومت می آید تصمیم می گیرد یک چنین تغییری وارد سیستم شده است، حالا ما این را چگونه اداره بکنیم.  به نظر من مبحث بسیار دلکشی این پیش می آید وقتی که می بینم که این مهندسی در واقع در سه بعد، یا در سه بعد زمانی صورت می گیرد.  این سه بعد از کار مهندسی است. یعنی می تواند هم زمان با هم، انجام شود اما ناظر به سه زمان مختلف باشد. یعنی کسی که دارد مهندسی تغییر می کند یا مهندسی اجتماعی می کند هم زمان حال را در نظر می گیرد هم زمان آینده را و هم زمان گذشته را. زمان حال تغییرات هم، تغییرات کوتاه مدت و به 
برنامه ریزی های کوتاه مدت نیاز دارد. اما اگر که این مهندس این تغییر را درک بکند و چشم اندازی برای خودش برای آینده داشته باشد آن وقت برنامه ریزی تغییر خودش را طوری انجام می دهد که این زمان حال بتواند به  مقصدی در آینده برسد که مورد نظر اوست.  در این مورد ما هم در زمان انقلاب مشروطه و بخصوص با پایان دوران قاجاریه و آغاز دوران پهلوی با این فکر روبرو بودیم یعنی که می شود گفت که اساسا به قدرت رسیدن رضا شاه و کمکی که روشنفکران سرشناس ایران به او کردند هم در زمان نخست وزیری و هم در زمانی که پادشاه شد به معنی این است که این مجموعه با رضا شاه، بعنوان بازوی اجرایی و قدرت اراده ای که داشت قصد داشتند که تغییری را که به ناگزیر به وسیله انقلاب مشروطه در داخل جامعه ایران تزریق شده بود مهندسی بکنند.  در این مهندسی آن وقت جنبه های مختلفی داشت. که مقداری به همان روزگار آن موقع مربوط می شد و مقداری هم راجع به اینکه آینده چگونه خواهد بود؟ معمولا آینده ها را در اینجور مواقع به آن می گویند «سیاستهای فرهنگی» یک رژیم یعنی وقتی که رژیم به آینده فکر می کند. فکر می کند باید چگونه حرکت بکند و جامع را ببرد به آن آینده ای که لازم است. در کوتاه مدت شروع می کند زیربناها را ساختن، مثل راه آهن درست کردن و بقیه مسائل زیربنایی و راه درست کردن پل زدن و غیره اما از لحاظ سیاست فرهنگی هم ما می توانیم پس از انقلاب مشروطه این را در مجموعه کارهایی که روشنفکران اطراف رضا شاه به دست او انجام دادند مشاهده بکنیم من یادم است که مرحوم نادرپور در سفری که به دنور کرده بود و ما برای او اینجا یک سخنرانی را گذاشته بودیم، معتقد بود که در انقلاب مشروطه در واقع از لحاظ فرهنگی سعی شده پلی زده بشود بین امروز و ایران پیش از حمله اعراب، و آنچه را که روشنفکران عهد رضا شاه انتخاب کردند برای آینده ایران، این بود که ما برگردیم به آن سرچشمه ها به لحاظ اینکه به هرحال فرهنگ هندی، ایرانی، اروپایی از یک سرچشمه آب می خورند و دارای ارزشهای مشترکی هستند. بنابراین ما اگر چشم مان به غرب است و به اروپاست و دست آوردهایی که در این 200 یا  300 سال که اروپا داشته، اما ما هم می توانیم مستقیم برویم اینهارا جذب کنیم و بیاوریم خودبخود همه این مفاهیم، مفاهیم بیگانه ای می شوند که ممکن است بدن جامعه اینها را پس بزند. و یا اینکه نه بر گردیم به ارزشهای پیش از آمدن اعراب به ایران و از آن طریق پل بزنیم به سوی ارزشها به همین دلیل شما می بیند در دوران رضا شاه توجه می شود به اینکه گذشته باستانی ایران به یک نوع بازسازی شود فردوسی دومرتبه مطرح می شود مقبره فردوسی را بازسازی می کنند تخت جمشید مورد نظر قرار می گیرد آثار باستانی پاسارگاد را به آن می رسند قبر فردوسی را روی مدل آرامگاه کوروش می سازند همه اینها نشان می دهند که سیاست فرهنگی ما به چه جانبی حرکت می کرده است. اما در این میانه نکته جالبی که به نظر من از لحاظ مهندسی اجتماعی می تواند مورد نظر قرار بگیرد این است که هر چقدر مهندسی حال و آینده به نظر محتمل و شدنی می آید، مهندسی گذشته، امر عجیبی به نظر می آید برای اینکه گذشته، گشذه است و چگونه می شود تغییر را در آن هم تزریق کرد که یک زیر بنایی برای آن دونوع مهندسی دیگر ایجاد کرد. بنابراین من فکر می کنم که ما می توانیم جلسه آینده خودمان را به این اختصاص بدهیم که چگونه می توان در زمانه ای که تغییر وارد سیستم می شود ما حتی گذشته ای را که تمام شده و از بین رفته را دست خوش مهندسی بکنیم. 
میبدی : یک سئوالا این است درست ما می آئیم غبار روبی می کنیم از بازمانده های گذشته یا نمادهایی که مربوط به گذشت است. این به معنی تزریق گذشته در انهدام امروزه، به نظر نمی رسد مثل کاری که فرانسوی ها کردند در دوره دوگل و موفق شدند غبار روبر کردند از آثار بازمانده از گذشته بدون اینکه مدعی تزریق گذشته در اندام امروز باشند.
نوری علا : خوب  برای اینکه آنها مسئله تغییر و تزریق در مورد آنها مطرح نبود .
نوری علا : 
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